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اولین بار در تاریخ؛ ایران از سوریه نفت خرید
در واکنش به تحریم های جامعه جهانی علیه دستگاه سرکوب سوریه، جمهوری اسلامی برای اولین بار از سوریه نفت خام وارد کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، ایران در هفته جاری یک محموله نفت خام از سوریه خریداری کرد.

سوریه برای نخستین بار از اواخر ماه سپتامبر گذشته تاکنون نفت خام صادر کرد و ایران مقصد این صادرات بوده است.

صادرات نفت خام سوریه به ایران درحالی صورت می گیرد که ایران خود دومین صادرکننده بزرگ نفت خام در اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) است.

ایران روزانه حدود سه و نیم میلیون بشکه نفت خام تولید و حدود دو سوم آن را صادر می کند.

به احتمال بسیار پس از ایران، روسیه و چین نیز به صف مشتریان نفت خام سوریه اضافه خواهند شد.

پیش از این، کشورهای اروپایی ۹۵ درصد از نفت صادراتی سوریه را وارد می کردند. کشورهای آلمان، ایتالیا ، فرانسه و هلند به ترتیب بزرگترین مشتریان نفت خام سوریه بودند.

براساس گزارش رویترز، مجموعه ای وابسته به دولت ایران، در هفته جاری، یک محموله نفت به وزن ۸۰ هزار تن معادل ۵۸۶ هزار و ۴۰۰ بشکه از سوریه خریداری کرد.

سفیان العلاو وزیر نفت سوریه گفته است تحریم های اخیر آمریکا و اروپا باعث شد میزان تولید نفت خام این کشور کاهش یابد.

اروپا و آمریکا سوریه را به سرکوب داخلی معترضین و مخالفین متهم می کنند. اتهامی که دمشق آن را به شدت رد می کند.

سوریه از فروردین گذشته تاکنون با موجی از اعتراضات داخلی برای کناره گیری حکومت بشار اسد رئیس جمهور از قدرت و پایان ۴۱ سال حکمرانی خانواده اسد و حزب بعث بر این کشور رو به رو است. 

افزایش فشار کشورهای غربی بر نظام بانکی و صنایع انرژی ایران
ایالات متحده و متحدان غربی این کشور در اقدامی هماهنگ با وضع تحریم های جدید علیه نظام بانکی و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران، فشار خود را بر برنامه اتمی ایران را افزایش داده اند.

به گزارش منابع رسمی، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی در روز دوشنبه، برای نخستین بار صنعت پتروشیمی ایران را هدف تحریم های اقتصادی آمریکا قرار داد.

گسترش تحریم های صنعت نفت، گاز و هسته ای ایران در کنار قرار دادن این کشور در فهرست بزرگ ترین متهمان به پولشویی بین المللی از دیگر تدابیری بود که آمریکا علیه ایران اعلام کرد.

پیش از اعلام این خبر به وسیله وزرای خارجه و دارایی آمریکا، بریتانیا از اعمال تحریم های جدید خود علیه نظام بانکی ایران خبر داده بود.

به گفته جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا این کشور در اقدامی بی سابقه کلیه مبادلات مالی با همه بانک های ایران از جمله بانک مرکزی را متوقف کرده است. به گفته آقای آزبورن این تحریم ها با هدف ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای وضع شده است.

فرانسه نیز از وضع محدودیت های جدید علیه نظام بانکی و صنایع انرژی ایران خبر داد و از اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کانادا خواست که ضمن مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به معاملات نفتی با آن پایان دهند.

دولت کانادا نیز دوشنبه اعلام کرد که صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی و صنایع نفت و گاز را به ایران ممنوع کرده است. بر این اساس شرکت‌های کانادایی از این پس نمی توانند تجهیزاتی را که به کار صنایع انرژی ایرانی بیاید به این کشور صادر کنند.

اقدام هماهنگ
هیلاری کلینتون و تیموتی گایتنر، وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا دوشنبه در برابر خبرنگاران در واشنگتن حاضر شدند تا آنها را از تصمیم جدید دولت ایالات متحده مطلع کنند: قرار دادن ایران در فهرست بزرگ ترین کشورهای فعال در پولشویی بین المللی. علت این کار افزایش فشار بر سیستم مالی این کشور از طریق نگران کردن کشورهای طرف معامله با آن اعلام شد.

به گفته آقای گایتنر آمریکا برای اولین بار تمامی بخش بانکداری ایران از جمله بانک مرکزی را به عنوان تهدیدی برای دولت ها و موسسات مالی که با بانک های ایرانی معامله می کنند شناسایی می کند.

هر چند دولت آمریکا بانک مرکزی را تحریم نکرد، اما تحلیلگران با اشاره به فهرست کردن این کشور به عنوان یکی از متهمان مهم پولشویی بین المللی، این اقدام را زمینه ساز تحریم این بانک دانسته اند.

خانم کلینتون هم در سخنان روز دوشنبه با هشدار درباره برنامه اتمی ایران گفت: “اگر ایران به ناسازگاری ادامه دهد با فشار فزاینده و انزوا روبرو خواهد شد.”

خانم کلینتون با اشاره به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: “در روزهای اخیر شواهدی منتشر شده که نشان می دهد رهبران ایران به بی توجهی به تعهدات بین المللی خود ادامه داده اند.” به گفته خانم کلینتون، به همین علت آمریکا برای اولین صنعت پتروشیمی ایران را تحریم می کند.

او همچنین از گسترش تحریم های موجود بر صنایع نفت و گاز ایران و قرار دادن نام تعداد دیگری از افراد و موسسات مربوط به برنامه اتمی این کشور در فهرست تحریم های آمریکا خبر داد.

ادامه بحران سازی و بی کفایتی مدیران
صف‌آرایی مشترک اقتدارگرایان و بیگانگان در برابر ملت
کلمه – بیتا موحد: طی هفته ای که گذشت سه قطعنامه بین المللی علیه جمهوری اسلامی صادر شد و با پیوستن کشورهای منطقه و مسلمان به جمع محکوم کنندگان، ام القرای جهان اسلام در انزوای بیشتری قرار گرفت و ماجراجویی های هسته ای وبی کفایتی سیاست خارجی حاکمیت، کشور را در معرض تهدیدهای فزاینده نظامی و بحران جدی جهانی داد.

همزمان فساد مالی گسترده سه هزار میلیارد تومانی که به فرموده رهبری نباید کش داده شود، اعتبار نداشته دولتمردان را بیش از پیش در مقابل افکار عمومی کاهش داد و شکاف دولت- ملت به عمیق ترین حد خود رسید. در کنار افتضاح مالی و بی کفایتی “فاسدترین دولت تاریخ”، دهها تن از فرزندان ملت در انفجار بزرگ پادگان ملارد جان باختند.

در حالی که صدها پرونده فساد و تخلف و تقلب و جرم و جنایت در دفتر قاضی القضات خاک “مصلحت” می خورد و عزیزترین فرزندان ملت در “حصر و حبس”  هستند، اقتدارگرایانی که دو سال پیش با افتخار رای مردم را دزدیدند و بر پیکر شهیدان جنبش سبز پایکوبی کردند و “جشن پیروزی” گرفتند، این روزها برای هم شاخ و شانه می کشند و “هماورد” می طلبند و برای بازداشت یکی از همان مدیرانی که روزی برایش سینه چاک می کردند و اخبار ویژه رهبری را تنظیم می کرد به یک مرکز فرهنگی لشکر لشکی می کنند و باز بی گناهانی به حبس می روند و “یار نزدیک احمدی نژاد” و “خط قرمز دولت دهم” با سربلندی از “پادرمیانی” قانون شکن ترین رییس دولت تاریخ نام می برد و به برادران نشسته در قوه قضا و مقننه ریشخند می زند.

رییس هیات دولت منتصب که افتخار “نزدیکترین کس به رهبری” را در نماز جمعه تاریخی از آن خود کرد بی هراس به قانون شکنی و صف آرایی خود ادامه می دهد و پوزخند زنان به هر کسی که برای “مردانش” مشکل ایجاد کند، پرونده ای رو کرده و افشاگری می کند و برای “نظام” خط قرمز می گذارد و بارها منت “سکوت برای وحدت” را بر سرشان می نهد و با همه آشوبی که در کشور به پا کرده می گوید تنها “ده درصد” از آنچه می گذرد را بیان کرده است و تا بر باد دادن همه سرمایه های این سرزمین از پا نخواهد نشست.

آنان که برای به قدرت رساندن “دولت امام زمانی شان” فتوای حبس و شکنجه و محارب دادند و شلیک بر قلب جوانان را مباح کردند و حجاب کشیدن از سر زن مسلمان را جایز دانستند و شبانه به خانه مردم تاختند و شکستند و به تاراج بردند تا شاید بتوانند “حکومت اسلامی” مورد نظر خود را غیاب فرزندان انقلاب عملی کنند، امروز در برابر “منحرفینی” که پیشتر یاران برگزیده امام زمان بودند به میدان آمده اند که در این عرصه انتخابات دیگر، مجلس فرمایشی را هم در قبضه قدرت خود در آورند، غافل از آنکه مترسکی که برای ترساندن یاران انقلاب بپا کردند امروز بلایی شده به جان خودشان.

در میانه آتشی که به گفته مقامات رسمی کشور، مردم در برخی مناطق حتی توان خرید نان ندارند و آوازه یارانه های اهدایی از پول نفت ملت گوش فلک را پر کرده است، در نبود امنیت اجتماعی هر روز دامنه قتل و تجاوز و ناهنجاری های اجتماعی گسترش می یابد، این بار اصولگرایانی که تا سال گذشته همه هم و غمشان به حبس کردن و اعدام رهبران جنبش سبز برای برقراری جمهوری اسلامی خالی شده از محتوا بود و دست در دست یاران احمدی نژاد حمله به کوی دانشگاه، جنایت کهریزک و انزوای بین المللی ایران را طراحی کردند، امروز عرصه را آنقدر تنگ دیده اند که دیگر جایی برای متحدان سابقشان ندارند.

حامیان رهبری که پیش بینی می کردند با حذف مدیران لایق و شایسته و به حصر کردن برگزیدگان ملت، اوضاع و احوال بر وفق مراد می چرخد و رییس هیات دولت منتصبشان که با دست بوسی شروع کرده بود به پابوسی می رسد، نمی دانستند که او  ولایت پذیریش را چنان نشانه می رود که ماموران و لباس شخصی ها این بار به “پاستور” می روند و مردان او را هم به انفرادی می برند و در دفتر روزنامه ای که می خواست “ویژه نامه اختلاس” منتشر کند، گاز ضد اشک آور می زنند.

در کنار همه مشکلات سیاسی و اقتصادی و امنیتی که گریبان کشور را گرفته، حمله به مدیران لایق و باسابقه، انزوا، حصر و حبس و خارج کردن آنان ازگردونه قدرت و مصادر تصمیم گیری توانایی مدیریت بحران را هم از حاکمیت سلب کرده و هر روز افکارعمومی و جامعه در مقابل بحران جدیدی قرار می گیرند که ناشی از سوء تدبیر و بی کفایتی دست اندرکاران است.

آنان که پس از انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری با سکوت و همراهی خود، آتش بحران را بر افروختند و در مقابل فریادهای “دلسوزانه و مسئولانه” همراهان جنبش سبز واکنشی نشان ندادند، یکی پس در از دیگری در آتش خود افروخته ای که هیزمش را با ندانم کاری، خودمحوری و عصبیتهای قبیله ای فراهم کرده اند می سوزند و در این وادی مردمی را که به رغم همه منابع خدادادی ثروت و قدرت قربانی خودکامگی آنان شده اند را با زحمت و حرج روبه رو می کنند.

مردان احمدی نژاد که از شروع دوره اول ریاست جمهوری با تهاجم بی منطق خود به مدیران و سیاستمداران پیش از خود سعی داشتند خود را تافته جدا بافته معرفی کرده و از شکافها و نارسایی های موجود بهره گیرند، بعد از به در کردن اصلاح طلبان و اصولگرایان مصلح اینک بار دیگر میدان دار شده و می خواهند همه گناهان را به سمت دفتری که نمی خواهند اسمش را ببرند نشانه روند و از مسئولیت همه نابسامانی ها و مفاسدی که در دو دوره حاکمیتشان بر مردم رفته است سربار زنند و از ما بهتران را مانع خدمت به مردم معرفی کنند.

دولتی که علاوه بر همه مفاسد اقتصادی و مالی و اشتباهات اساسی در عرصه دیپلماسی، در برابر اعتراض قانونی مردم متوسل به خشونت عریان شد، اینک معاونان وزارت اطلاعات تحت امرش را برانداز می خواند و دیگری را توبیخ می کند برای عدم گزارش بموقع و می خواهد با تبری از همه ظلمی که به مردم شده از این آشفته بازاری که در کشور ایجاد کرده اند، برای انتخابات نهم مجلس بیشترین کرسی را تصاحب کند و بازی قدرت را وارد مرحله تازه ای نماید. جنگ زرگری که برای بازی افکار عمومی در غیاب اصلاح طلبان به میدان رزم واقعی با سلاح و سرباز تبدیل شد و اینک در حالی که کشور را خطر حمله خارجی تهدید می کند، خیره سرانی که هیچ چیز جز ماندن چند صباحی بیشتر بر سریر قدرت نمی شناسند، همه منابع کشور را بر باد می دهند و بر لجاجت و خودمحوری خود پا می فشارند. آنان که کشور را آنقدر ضعیف کرده و به تحلیل برده اند که قدرتهای بزرگ به آن طمع کرده و قصد غنیمت دارند و حالا هر کدام بر دیگری سبقت می گیرد تا افتخار مذاکره مستقیم را از آن خود کند.

جنبش سبز “تب” جامعه بیمارعفونی بود که عمق فساد و دیکتاتوری حاکمیت اقتدارگرایان را نشان داد. جنبشی که “فساد و ظلم ساختاری و خودرایی” را که ممکن بود برای مدت طولانی پنهان بماند و در آینده کشور را در معرض خطرهای علاج ناپذیرتری قرار دهد، در برابر چشم اقتدارگرایان به نمایش گذاشت. طبیبان نا آگاه و خودسر بجای درمان این عفونت که در جای جای سیستم فاسد کشور خانه کرده، به سرکوب پرداختند و در عوض یافتن راهکاری برای علاج این غده چرکین، دهانش را بستند، مصلحان و طبیبان حاذق را در بند کردند. غافل از آنکه فساد و ظلم آنقدر گسترده شده که حتی “مریدان دیروز” هم برایتان شاخ و شانه می کشند و آنقدر پرونده از “مردان رهبری” و “یاران احمدی نژاد” و “برادران قاچاقچی” در زیر بغل سربازان گمنام و بانام هست که دیگر حتی جربزه دستگیری یک مدیر را هم از آنان سلب کرده است.

آنان که بی هیچ گناهی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به همراه صدها فعال سیاسی و مدیر لایق و انقلابی در حبس کردند و می دانستند این بزرگان آنقدر برای منافع ملی کشور ارزش و اهمیت قائل هستند که کودک را به نامادری بسپارند، مجازاتی ندارند جز اینکه در مقابل “پرده درانی” چون خود قرار گیرند که برای “دستمالی قیصریه را به آتش می کشند”.

برگزاری مراسم تولد زندانی سرافراز جنبش سبز در زندان اوین

پیام زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین در بزرگداشت مقاومت سید مصطفی تاج زاده

جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، سه شنبه اول آذرماه در سالروز تولد سید مصطفی تاج زاده، از زندانیان سرشناس جنبش سبز، در جشن کوچکی به این مناسبت، یاد او را گرامی داشتند.
براساس خبرهای رسیده به کلمه، زندانیان سیاسی این بند در این مراسم مقاومت تاج زاده را ستودند و عملکرد غیرقانونی و شکنجه گونه سپاه پاسداران و قوه قضاییه را در نگهداری دائم او در زندان انفرادی محکوم کردند.
مصطفی تاج زاده، معاون سید محمد خاتمی در دوره وزارت ارشاد و معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات، روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ یعنی یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، پیش از هر واکنش وی نسبت به نتایج انتخابات، توسط سپاه پاسداران دستگیر و به زندان انفرادی فرستاده شد. او پس از این دوره چهارماهه در سلول های دو نفره و سه نفره بند دو الف نگهداری می شد تا اینکه در آستانه نوروز ۸۹ به مرخصی آمد.
تاج زاده پس از شکایت از سردار مشفق به همراه شش نفر دیگر از زندانیان سیاسی و به دلیل سخنان وی که سند مهم تشریح کننده بخشی از عملیات کودتای سپاه پاسداران در انتخابات سال ۸۸ بود، در مرداد ۱۳۸۹ دوباره دستگیر و از سوی سپاه پاسداران تحویل سازمان زندان ها شد، مشروط به آنکه به بند ۳۵۰ اوین منتقل نشود.
مصطفی تاج زاده دوباره به سلول های دو نفره منتقل شد و نهایتا از سه ماه قبل برای اعمال فشار بیشتر، وی را جدا از سایر زندانیان و به صورت کاملا انفرادی در یک بند ویژه نگهداری می کنند.
بر اساس گزارش ها، برخوردهای ماموران اطلاعات سپاه با وی خصمانه تر از قبل شده است و در مواردی برای مدتهای طولانی او را از ملاقات با خانواده خود محروم کرده اند، از جمله در چهار هفته اخیر که وی از ملاقات با خانواده اش محروم بوده است.
زندانیان بند ۳۵۰ که خود همگی قربانیان کودتای انتخاباتی سال ۸۸ هستند و به اتهامات واهی و با پرونده های ساختگی در زندان به سر می برند، در جشن تولدی که روز سه شنبه برای تاج زاده گرفتند، از وضع بسیار دشوار او ابراز تاسف کردند و خواهان تلاش برای توقف این ظلم مضاعف در حق او شدند.
در این گردهمایی، یاد سایر زندانیان تحت ستم مضاعف در سایر زندانهای کشور به ویژه احمد قابل زندانی مظلوم زندان وکیل آباد مشهد که هم اکنون تحت درمان بیماری های شدید ناشی از دوران زندان است، زندانیان آسیب دیده و مظلوم زندانهای رجایی شهر – احمد زید آبادی، عیسی سحرخیز، داود سلیمانی، مهدی محمودیان، مجید توکلی، مسعودباستانی، کیوان صمیمی و … – و دیگر زندانیان مظلوم و تحت فشار زندانهای خوزستان از جمله ضیا نبوی و مجید دری را نیز گرامی داشتند.
در این مراسم، دوستان نزدیکتر مصطفی تاج زاده خاطراتی از زندگی، فعالیت های سیاسی و دوران زندان وی را بیان کردند و در پایان به قصد ثبت قدرشناسی خود، پیامی را خطاب به او و همسرش فخرالسادات محتشمی پور امضا کردند.
متن کامل این پیام که در اختیار کلمه قرار گرفته، به این شرح است:
آغازین روزهای واپسین ماه پاییز، شروع سالی جدید در زندگی مردی است که پایداری اش به کوه می ماند و صبرش مثال زدنی است. اسیر سرفراز جنبش سبز ملت ایران، سید مصطفی تاج زاده، امروز در حالی پنجاه و پنجمین بهار زندگی اش را آعاز می کند که برای سومین سال پیاپی جشن تولدش میزبان ندارد. بانوی صبور، مقاوم و فرزانه اش اما در غیاب «همسرجان»جایش را خالی می کند و سبز می دارد، چنانکه مردم قدرشناس ایران نیز در دلهایشان.
و او همچنان صبور و سنگین و استوار بر پا ایستاده و داغ بی آبرویی بر چهره دشمنان دین و ملت می زند. تاج زاده را اینجا نیز در بند کرده اند، چنان که حتی از ارتباطش با دیگر زندانیان نیز هراسناک اند، ولی مصطفی صبورانه به روزه استعانت می جوید و اتکا می کند، به آنکه پناه همگان است.
تاریخ زین گونه بسیار دارد و ناگفته پیداست پیروز این جدال کیست. بی تردید اوست، آنکه گردن فراز از این «تازیانه زار» گذر خواهد کرد. او که نزدیک به سه سال است جانانه مقاومت می کند.
و ما امروز در بزرگداشت این مناسبت در غیاب همسایه ی کمی پایین ترمان و به یاد او گرد هم نشسته ایم و با دلهایمان صدایش زدیم و به نامش تفالی زدیم و این سیاهه تحریر کردیم تا بداند یادش در دل ما سبز است.
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است

شمشادخانه پرور ما از که کمتر است

چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه

تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است

از آستان پیر مغان سر چرا کشیم

دولت در آن سرا و گشایش در آن در است

زندانیان بند ۳۵۰ اوین

نگرانی از مهندسی آرای مردم مصر به دست نظامیان

قرار است روز هفتم آذر مردم مصر برای انتخاب نمایندگان مجلس این کشور به پای صندوق‌های رای بروند. اما نگرانی از مهندسی آرای مردم و تحکیم سلطه نظامیان، یک‌بار دیگر تمامی احزاب و مردم این کشور را به خیابان‌ها کشانید. طی چند روز گذشته، شهرهای مصر شاهد صحنه‌های دوران انقلاب مصر بود. در درگیری‌های اخیر بیش از ۳۵نفر کشته و بالغ بر دو‌هزار نفر مجروح شدند. اگرچه طرفین درگیری اخیر همدیگر را به خویشتن‌داری و صبر و حوصله فرا می‌خوانند، اما بیانیه‌های ایشان مملو از اتهاماتی است که به یکدیگر وارد می‌کنند. شاید بتوان ریشه درگیری فعلی را این‌گونه بیان کرد: نظامیان فعلا از سوی همه مردم هدف قرار گرفته‌اند. مردم و احزاب (تقریبا همه احزاب، اعم از لیبرال، چپ، ملی، اسلامی و…) نظامیان را متهم می‌کنند که در پی تحکیم سلطه خودشان هستند و قرار نیست که حکومت را به غیرنظامیان واگذار کنند. آنان بر این باورند که نظامیان با مهندسی آرای مردم، مجلسی خود خواسته و همراه با سلیقه ایشان تشکیل خواهند داد. البته با انتخابات و با شیوه‌های دموکراتیک!؟ نگرانی مردم و احزاب بی‌راه نیست، زیرا می‌پندارند که نظامیان با انتخابات یک‌بار مصرف موفق شوند، همسویان خود را به مجلس بفرستند و بعد از آن کارهای خود را از راه‌های کاملا قانونی پیش ببرند. به‌ویژه که اخیرا شورای نظامی حاکم اعلام کرده که در آینده حق وتو خواهد داشت و مجلسین مصر حق نظارت بر شورای نظامی حاکم را ندارند و نیز بودجه سری ایشان خارج از چارچوب قانونی خواهد بود.
همچنین رفتار نظامیان طی چند ماه گذشته ثابت کرده که این شورا نمره قبولی از سوی مردم را کسب نکرده است. نمونه آن ایجاد درگیری میان اقباط و مسلمانان، عدم بی‌طرفی در برگزاری دادگاه مبارک و سردمداران رژیم سابق، عمل کردن به قانون فوق‌العاده نظامی و سپردن انقلابیون به دادگاه‌های نظامی و درعوض محاکمه سردمداران رژیم مبارک در دادگاه‌های عادی، همکاری با اسراییلی‌ها برای نجات اعضای سفارت اسراییل در قاهره و… . مردم در شعارهایی که در میدان ‌التحریر و در شهرهای اسکندریه، سوئز، اسوان و… سر دادند، خواستار سرنگونی مشیر طنطاوی رییس ستاد ارتش و نیز برکناری دولت موقت عصام شرف و روی کار آمدن دولت نجات ملی شدند. آنان دولت فعلی را متهم کردند که همسو با نظامیان حرکت می‌کند. دستگیری و سرکوب مردم در میدان التحریر و دیگر شهرهای مصر توسط نظامیان و جمع شدن مجدد مردم در میدان‌ها و ازسر‌گیری اعتراضات، نظامیان را با مشکل اساسی روبه‌رو کرده است. اخوان‌المسلمین مصر اعلام کرده که سرکوب اعتراض‌کنندگان «گناه» است و به تعویق انداختن انتخابات در مصر به‌مثابه کودتا علیه انقلاب محسوب می‌شود. از سوی دیگر و با وجود این درگیری‌های خیابانی، شهرهای مصر از چندی پیش حالت انتخاباتی به خود گرفته و تبلیغات نامزدهای مختلف در همه جا به چشم می‌خورد.
تحلیل‌گران مسایل مصر از هم‌اکنون پیش‌بینی می‌کنند که شانس نمایندگان زن در انتخابات اخیر به‌شدت پایین است، به‌ویژه که برخی از اسلام‌گرایان فقط برای خالی نبودن عریضه نام برخی از زنان را در فهرست انتخاباتی خود گنجانده‌اند. طرفه اینکه حزب تندروی سلفی النور در مصر چاپ تصویر زنان را در تبلیغات انتخاباتی ممنوع کرده و به جای عکس خانم نامزد انتخابات، عکس یک گل یا تصویر همسر او را بالای نام او چاپ کرده‌اند که نوآوری جدیدی به حساب می‌آید. البته این نوع رفتار اسلام‌گرایان تندرو باعث عکس‌العمل فمینیست‌های افراطی شد و در چند روز گذشته یکی از ایشان عکس لخت خود و دوست پسرش را همراه با برخی طرح‌های تحریک‌آمیز در وبلاگش گذاشت و بلافاصله باعث به راه انداختن جنجال جدیدی در میان مردم شد. برخی به تقلید از او پرداختند و اسلام‌گرایان تندرو هم آن را بهانه قرار داده و اعلام کردند که انقلابیون مصری که نظام را ساقط کردند، در پی چنین اهدافی هستند.
البته این اقدام بلافاصله از سوی جوانان انقلابی تکذیب شد و اقدام خانم علیا، فمینیست افراطی را به‌شدت محکوم کردند.
در این انتخابات براساس تصویب دولت فعلی نصف کرسی‌های مجلس شعب به کارگران و کشاورزان اختصاص دارد و حکومت، ۱۰نفر را به‌عنوان نماینده انتصابی به مجلس می‌فرستد (در زمان مبارک این قانون نیز وجود داشت و ایشان با استفاده از قانون یادشده همواره هیات‌رییسه مجلس را تعیین می‌کردند) همچنین شرط نامزد شدن در انتخابات فقط داشتن سواد خواندن و نوشتن است. مسلم است که شورای نظامی طرفدار طبقه کارگر و کشاورز نشده و قصد دارد مجلسی تشکیل شود که آنان به‌راحتی بتوانند آن را با خود همراه کنند!
از طرف دیگر نیروهای وفادار به انقلاب مصر برای بیداری مردم و کمک به ایشان برای شرکت در انتخاباتی سالم اقدامات مفیدی انجام داده‌اند که شانس موفقیت ایشان و خنثی‌سازی توطئه نظامیان و وابستگان به نظام سابق را افزایش می‌دهد. تحلیل‌گران مصری افراد صاحب نفوذ وابسته به سرمایه‌داران و حزب مبارک را حدود ۱۵‌هزار نفر تخمین می‌زنند که فعلا با چراغ خاموش تلاش دارند، به هر نحو ممکن وارد مجلس شوند. جوانان انقلابی در هر شهر کمیته‌هایی تشکیل داده و این افراد را به مردم معرفی کرده و تلاش می‌کنند تا مردم تحت‌تاثیر خرید رای و… قرار نگیرند. فهمی همویدی اندیشمند مصری، شانس این کمیته‌ها را بسیار خوب ارزیابی می‌کند و بر این باور است که وزن ایشان در میان مردم و احزاب مصر حدود دوسوم انتخاب‌کنندگان است.
با توجه به اینکه نظامیان قصد ندارند به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهند و همواره دست به وقت‌کشی زده‌اند تا بتوانند با خسته کردن مردم به مطلوب خود برسند، اکنون چند گزینه محتمل است:
- احتمال برقراری حکومت نظامی در قاهره و شهرهای بزرگ مصر.
- احتمال به عقب انداختن انتخابات. اگرچه حکومت فعلی و نظامیان اعلام کرده‌اند که انتخابات را در موعد مقرر برگزار خواهند کرد، اما آنها تمایل دارند در صورت لزوم و برای کسب فرصت برای ایجاد شرایط بهتر، انتخابات را به تاخیر بیندازند.
به هر تقدیر با توجه به اینکه مردم به صحنه آمده و توانسته‌اند تاکنون بر بسیاری از توطئه‌های نظامیان واقف شده و آن را خنثی کنند، به نظر می‌رسد در صورت مقاومت تا حد زیادی از قدرت نظامیان خواهند کاست و آنان را مجبور به بازگشت به پادگان‌ها و عدم دخالت در سیاست خواهند کرد. و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. قطعا مردمی پیروزی را در آغوش می‌گیرند که برای رسیدن به اهداف خود هزینه کنند و این قانون خداست: لیس للانسان الا ما سعی.
منبع: شرق

روز شرم برای قوه قضائیه

دفتر روزنامه ایران (که مالکیت آن از آن مردم ایران است و علی القاعده می بایست آئینة تمام نمای آن باشد) در خیابان خرمشهر شاهد یکی از زشت ترین صحنه های تاریخ سی و چندسالة نظام جمهوری اسلامی بود. نه از آن رو که به دفتر روزنامه ای حمله شد، چه این را پیش از این بارها دربارة مطبوعات منتقد از «اعتماد ملی» تا «کلمة سبز» دیده بودیم، و نه از آن رو که دستگیری تعداد زیادی از کارمندان و اهالی مطبوعات را بدنبال داشت، چه بازداشت و حبس روزنامه نگاران در سال های اخیر عادتی مألوف شده و بسیاری از فرهیختگان مطبوعاتی هم اکنون به جرم گفتن حقایق در زندان هستند.
آن حادثه، صحنه های تکراری دیگری را هم در بر داشت مانند دروغگویی دادستان تهران که اساسا مجهز بودن ضابطین قضایی (بخوانید نیروهای امنیتی) به باتوم و گاز اشک آور را منکر شد و ادعای دروغین مشاور مطبوعاتی دولت دروغ مبنی بر عدم صدور حکم دستگیری.
اما آن روز پیام مهم دیگری را هم در بر داشت: حادثة روز دوشنبه، این گفتة طنزآمیز رایج که «همه در برابر قانون برابرند، ولی برخی برابرترند» دربارة وضعیت اسفبار قانون در کشور ما صادق است. این بار خیابان خرمشهر شاهد صحنة نمایش آشکار باطل بودن ادعای استقلال قوة قضائیه بود. معلوم شد اجرای قانون را می توان پیش پای معاملة قدرت ذبح کرد، معلوم شد در اجرای قانون، اگر زورمان به مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور نرسید، می توانیم در عوض، کارکنان و آبدارچی ها را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کنیم.
پیش از این هم دیده بودیم که در یک اختلاس سه هزارمیلیاردی می توان به اشارة توصیه/ امر عالیترین مقام کشور، مسئول بزرگترین اختلاس تاریخ ایران را با یک عذرخواهی در مجلس در مقام خود ابقا کرد و در عوض به سراغ کسانی رفت که دارای حاشیه امنیتی قابل اعتنایی نیستند.
معلوم شد تأثیر خطابه های بلندبالای مسئولان قوة قضائیه دربارة استثنا قائل نشدن در برابر قانون شکنان، تنها دامن مردم کوچه و خیابان را می گیرد. معلوم شد که تنها گفتن این که «رأی من کجاست؟» گناهی نابخشودنی است. معلوم شد آزادی قلم هدیه ای است که تنها به نورچشمان حاکمیت عطا شده و دیگران از آن بهره ای ندارند. معلوم شد که هنوز هم می توان گفت که «گنه کرد در بلخ آهنگری … »
بله! مقایسه مجلس ایران با مجلس حسنی‌مبارک بی‌انصافی بود

کلمه – زهرا امیری:
سی و شش نفر از زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای نسبت به انتخابات مجلس نهم هشدار داده و عنوان کرده اند که در صورت ناسالم بودن این انتخابات اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز، عامل مشروعیت بخشی به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند. آنها در این بیانیه ضمن مقایسه مجلس کشورهای دمکراتیک با مجالس کشورهای استبدادی اشاره کرده اند که مجلس امروز ما کاملا مشابه مجلس دوران حسنی مبارک است.
آقای دکتر عماد افروغ نماینده سابق مردم تهران در مصاحبه ای ضمن انتقاد از اصلاح طلبان، اتخاذ سیاست تحریم از سوی اصلاح طلبان خود کشی سیاسی قلمداد کرده و گفته اند: «بنده نمی خواهم زخم های کهنه را باز کنم، اما به یاد دارم که در مجلس ششم چه اتفاقی افتاد، آیا واقعاً در همین حد نیم بند مجلس هفتم و هشتم بر قوه مجریه نظارت و نقادی وجود داشت؟ آیا به راحتی می توان شعار خروج از حاکمیت، استعفای دسته جمعی، تحصن ، اعتصاب غذا و نامه نگاری به مقامات بیگانه را فراموش کرد؟ به علاوه مقایسه مجلس با مجلس حسنی مبارک نهایت کم لطفی و بی انصافی حتی در مورد مجالس گذشته نیست؟ و آیا این مقایسه های مع الفارق گامی در جهت اصلاح امور است؟»
در حاشیه صحبت های اخیر ایشان یاد آوری چند نکته به نظر ضروری می رسد:
۱- استعفای دسته جمعی، تحصن و اعتصاب غذای نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد صلاحیت گسترده و دخالت نهاد های مختلف در امور مجلس و برای صیانت و حفظ مجلس در راس امور بود.
۲- خروج از حاکمیت تعبیری است که همواره گروه موسوم به اصولگرا در مورد اعتراضات نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به کار برده است و نامه نگاری به مقامات بیگانه اتهاماتی بود که به این مجلس از سوی اصولگرایان مطرح شد و هیچگاه هیچ پایه ای نیافت.
۳- اما در مورد مقایسه مجلس ایران با مجلس حسنی مبارک با نظر ایشان کاملا موافقیم. این کار نهایت کم لطفی و بی انصافی است البته نه بی انصافی در مورد مجالس هفتم و هشتم ایران بلکه در مورد مجلس حسنی مبارک.
نباید فراموش کرد که تا زمان انتخابات پارلمانی ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ در مصر، یعنی همان انتخاباتی که منجر به اعتراضات مردم مصر و نهایتا سقوط حسنی مبارک شد، اخوان المسلمین به عنوان مهمترین گروه مخالف دولت و حزبی ممنوع که در مصر اجازه فعالیت نداشت، یک پنجم کرسی های مجلس (۸۸ کرسی) را در دست داشت. اعضای اخوان المسلمین با وجود ممنوعیت فعالیت، می توانستند به عنوان نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کنند. اگر چه هویت و وابستگی این افراد به اخوان المسلمین بر مردم مصر و دولت حسنی مبارک پوشیده نبود.
اگر امروز آقایان سید مصطفی تاج زاده، عبدالله رمضان زاده، فیض الله عرب سرخی یا بهزاد نبوی در زندان نبودند، اجازه شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدای مستقل به آنها داده می شد؟ یا نه، اگر چهره های اصلاح طلبی که در حال حاضر بیرون از زندان هستند، تصمیم بگیرند در انتخابات شر کت کنند، اجازه خواهند یافت؟

اخوان المسلمین، ترور ناموفق جمال عبدالناصر، رئیس جمهور وقت مصر، را سازمان دهی کردند و همین موضوع باعث سرکوب عمده این سازمان و فرار اعضای آن به خارج از مصر شد. اما همچنان اعضای این گروه در داخل مصر فعالیت داشتند. این گروه در ژانویه ۲۰۱۰ یعنی کمتر از یک سال مانده به آخرین انتخابات پارلمانی توانستند انتخابات داخل حزبی برگزار کنند و محمد بدیع را که یک چهره محافظه کار بود، به عنوان رهبر جدید خود معرفی کنند. جالب آنکه آقای بدیع یک استاد دانشگاه در مصر علیا بود و نه چهره ای در خارج از کشور مصر. اخوان المسلمین برای معرفی رهبر جدید در زمان دیکتاتوری حسنی مبارک کنفرانس خبری برگزار کردند و جشن گرفتند. کدامیک از احزاب اصلاح طلب و منتقد در حال حاضر اجازه گردهمایی و یا اعلام شخصی به عنوان رهبر یا رئیس گروه مخالف دولت کنونی دارند؟ آیا فراموش کرده ایم که دگراندیشان ما به خاطر حضور در مراسم دعای کمیل هم بازداشت می شوند و مراسم احیا و عزاداری ها لغو می شود؟

آری، این درست است که گروه های مخالف حسنی مبارک اجازه انتشار روزنامه و یا نشریه نداشتند، اما فیلترینگ اینترنت در مصر هرگز همانند ایران وجود نداشته است.
در مجلس هشتم تنها ۲۹ نماینده اصلاح طلب در مجلس حضور دارند. از میان بیش از هفت هزار نفری که برای نامزدی ثبت نام کردند، در نهایت حدود چهار هزار و پانصد نفر تائید صلاحیت شدند. بسیاری از اصلاح طلبان هم در این بین ردصلاحیت شدند، به طوری که بر اساس گزارش روزنامه اعتماد تنها در یکصد و سی کرسی امکان رقابت وجود داشت.
اخوان المسلمین در مجلس مصر از حق اظهار نظر و مخالفت برخوردار بودند. در مجلس در مورد ضرورت کناره گیری مبارک از انتخابات ریاست جمهوری آینده بحث و از مبارک انتقادات شدیدی می شد. محمد البرادعی، به عنوان یک مخالف حسنی مبارک، در صحنه سیاسی این کشور فعالیت می کرد و آزادانه علیه شخص اول مصر بیانیه صادر می کرد. در حالی که امضاکنندگان بیانیه ۳۶ زندانی سیاسی، تنها برای یک هشدار انتخاباتی، از سوی مقامات امنیتی و قضایی تهدید شده اند که علاوه بر محکومیت قبلی، به پنج سال حبس جدید نیز محکوم خواهند شد.
از سوی دیگر به گفته علی مطهری نماینده اصولگرا، مجلس هشتم به صورت شاخه‌ای از دفتر رهبری درآمده‌ است و همه مردم شاهدند که نمایندگان از هر طیفی، به علت کوچکترین مخالفتی از تریبون مجلس پایین کشیده می شوند.
به نظر می رسد که اشاره بیانیه ۳۶ زندانی سیاسی به آخرین مجلس مصر بود، یعنی همان مجلسی که به تقلبی‌ترین انتخابات پارلمانی تاریخ معاصر مصر معروف شد و در کمتر از سه ماه به سرنگونی حسنی مبارک منجر شد. در غیر این صورت، باید اعتراف کرد که مقایسه مجالس قبلی مصر با مجلس فعلی ایران یقینا بی انصافی و قیاس مع الفارق خواهد بود. حسنی مبارک به طور قطع و یقین یک دیکتاتور بدنام بود اما حتی  در مورد او  نباید بی انصافی کنیم!
رئیس دیوان محاسبات: برخی با ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک،
 باز هم تسهیلات می‌گیرند
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: هم اکنون به علت عدم وجود طرح جامع نظارت افرادی که معوقه ۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی دارند بازهم از بانک‌ها تسهیلات دریافت می کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانی فضلی در سومین مجمع مدیران دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: در بحث تخلف مالی اخیر یک اتفاق ساده با نام فقر اطلاعات جامع و چگونگی گردش مالی در سیستم مالی کشور که هم‌اکنون نیز وجود دارد رخ داده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که هم اکنون به علت عدم وجود طرح جامع نظارت افرادی که معوقه ۵۰۰ میلیارد تومانی به سیستم بانکی دارند بازهم از بانک‌ها تسهیلات دریافت می کنند و اگر نظارت الکترونیک وجود داشت این اتفاق رخ نمی داد، افزود: دولت ۱۸ سال است که مکلف به راه اندازی این طرح شده است.

وی ادامه داد: دیوان محاسبات باید ارتباط میان تکنولوژی و توسعه اقتصاد، پولشویی و بهره‌وری را پیدا کنند و گارگروه طرح سامانه نظارت الکترونیک می تواند در راستای رسیدن به این موضوع گام بردارد.

رحمانی فضلی با بیان این که دیوان محاسبات با همکاری مجلس گزارش تفریغ را با ساختار دقیق ارائه می کند، گفت: فعالیت هایی همچون گزارش های موضوعی، پیگیری طرح سنا و همراهی با مجلس در تحقیق و تفحص ها باعث ایجاد موقعیت مناسبی برای دیوان محاسبات شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان این که دیوان باید جایگاه خود را حفظ کرده و در طرح های ملی تأثیرگذار باشد، تصریح کرد: مهم ترین ایرادهای اقتصادی به دست دیوان قابل برطرف شدن است.

وی افزود: با توجه به این که دستگاه های اجرایی فعالیت های خود را به کندی انجام می دهند دیوان محاسبات فعالیت این دستگاه ها را انجام می دهد و وظایف خود را دو چندان می کند.

رحمانی فضلی با یادآوری این که هیچ دستگاهی از عملکرد برنامه چهارم توسعه گزارش نداشت و دیوان گزارش دقیقی از این برنامه ارائه کرده است، گفت: دیوان محاسبات در زمینه حساب ذخیره ارزی، قانون هدفمندی یارانه ها، اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع بانک ها و بسیاری از موضوع های دیگر قوی ترین گزارش ها را ارائه کرده است.

رئیس دیوان محاسبات مجلس با بیان این که این سازمان باید وارد حوزه های جدیدی شود، تأکید کرد: نشست‌های کارگروه های تخصصی مجمع مدیران دیوان محاسبات باید ماهانه برگزار شود.

سیامک قادری، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای از شکنجه‌های خود می‌گوید

سرم را درتوالت فرو میکردند تا علیه جنبش سبزو سایت کلمه، اعتراف تلویزیونی کنم

“سیامک قادری” خبرنگار اخراجی ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی) در واکنش به سخنان اخیر مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد در گفتگو با روزنامه ی اعتماد نامه ای از زندان اوین به بیرون فرستاده است.
این روزنامه نگار در نامه ی خود برای نخستین بار سخن از رفتارهای ضد انسانی نیروهای اطلاعاتی با وی در قبال نامه ی جوانفکر به وزارت اطلاعات برای بازداشت وی می گوید.
قادری با مخاطب قراردادن کسی که وزارت اطلاعات به اشاره ی او و با اتهام ضد نظام و ولایت فقیه بازداشت و زندانی اش کرده است ، جوانفکر و جریان متبوع وی را گروهی منحرف قدرت طلب و ثروت اندوز می خواند.
خبرنگار سابق ایرنا می گوید: چرا در قبال فجایعی که بعد از خرداد ۸۸ رخ داد سخنی نگفتید و سکوت کردید ولی وقتی با برخی از اعضای باند شما به دلیل فساد مالی برخورد شده است از غیر قانونی بودن سلول انفرادی و نداشتن وکیل می گوئید!
قادری که سابقه همکاری با ایرنا برای دو دهه را در کارنامه دارد برای نخستین بار از سازماندهی نیروهای بسیج خبرگزاری ایرنا برای شرکت در سرکوب مردم معترض به نتایج انتخابات زیر نظر جوانفکر می گوید.
به گزارش ندای سبز آزادی، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
به بهانه ی گفتگوی مشاور مطبوعاتی و رسانه ای احمدی نژاد با روزنامه اعتماد

آقای جوانفکر شما روزنامه نگار نیستید

مشاور رسانه ی احمدی نژاد به تازگی گفت و گویی طولانی با روزنامه ی وزین (توقیف شده) «اعتماد» داشت که در آن سعی به ارایه چهره ای صادق و دلسوز از دولت نهم و دهم نموده و با مظلوم نمایی و دادن آدرس های “انحرافی” تلاش بر مغلوب کردن یاران پیشین دولت نهم و دهم کرده است، که این روزها سخت به جان این مولود نا خلف خود افتاده اند.
در آن نوشتار جوانفکر تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا از منظر یک روزنامه نگار بی طرف! مدعیات و اسنادی بر مظلومیت جریان خود و بی انصافی رقیبان ارایه دهد، ادعایی که در همان نگاه اول نشان از سلطه و چیرگی توهم خود بزرگ بینی دست اندرکاران دولت از سویی و دست کم انگاری مخاطب دارد.
در نوشتار زیر نگاهی گذرا به برخی از این مدعیات و اشاراتی در جهت روشن شدن صحت و سقم آن داشته ام.
آقای مشاور رسانه ای در مصاحبه ی خود مدعی شده اند «اصولگرایان خودشان را به دولت احمدی نژاد چسبانده اند»! آقای جوانفکر گویی همانند سایر دوستان خود در این جریان متنوع بر این باورند که حکمرانی۶ ساله باند احمدی نژاد دستاوردهای مثبتی برای مردم داشته است که آن را افتخار آمیز و محل حسادت گروه ها و جریانات تلقی می کنند. مگر جز این است که حاصل عملکرد آنان در حوزه ی اقتصاد فرار سرمایه ها، نابودی کشاورزی، تعطیلی واحدهای صنعتی، تورم، فساد لجام گسیخته، در حوزه ی بین المللی انزوای مطلق ایران، ده ها قطعنامه بین المللی، انواع تهدیدهای نظامی و تحریم ها، از دست دادن مواضع استراتژیک منطقه ای و واگذاری آن به کشورهایی نظیر ترکیه، در حوزه ی سیاسی تعطیلی و بن بست همه ی نهادهای قانونی حتی پست ریاست جمهوری، در حوزه ی فرهنگ و اخلاق جامعه، گریز از دین، سقوط ارزش های اخلاقی، افزایش خشونت های اجتماعی، سرقت های مسلحانه و هزاران مشکل دیگر بوده است. این عملکرد مشعشع چه جای حسادت دارد که دیگران بخواهند خود را به رئیس جمهور و بانی این همه مصایب بچسبانند؟

ایشان مدعی شده اند «ثروت مال مردم است» و نتجه گرفته اند که احمدی نژاد باید پاسدار امانت مردم باشد! باید به ایشان متذکر شد که از این ثروت افسانه ای، سهم ملت چه میزانی است؟ مگر جز این است که آن چه به صورت ملموس در حساب های مردم واریز شده بخشی از جبران افزایش یک باره بهای حامل های انرژی است که در موسم های خاص به یک باره به حساب های مردم سرازیر شده است. شاید منظور ایشان خاصه خرجی های دولت در موسم انتخابات مد نظر باشد که به گفته نهادهای نظارتی هم اکنون نیز برای فرستادن نمایندگان دست نشانده به پارلمان در حال انجام است! تازه سهم ۴۰ هزار تومانی مردم کجا و تنها یک مورد اختلاس ۳ هزار میلیاردی جریان طرفدار رئیس جمهور کجا؟

جناب جوانفکر در فرازی که پاسخ به سوال صریح خبرنگار در مورد «فساد مالی اخیر» است به یک باره دست به شعبده بازی زده و به جای پاسخ به سوال خبرنگار می گوید «نتوانسته اند ثابت کنند که ما رمال و جن گیر هستیم»! عجبا ! در اثبات شعبده باز بودن جریان شما همین بس که در پاسخ به سوال روشن در مورد فساد ۳ هزار میلیاردی، مدعی می شوید که نتوانسته اند اتهام رمالی را در مورد جریان شما اثبات کنند !
اما شاید مهم ترین بخش از افاضات جناب مشاور رسانه ای رئیس جمهور آن جایی است که ایشان دردمندانه در مورد مصائب زندان، انفرادی و سختی های خانواده زندانیان جریان خود داد سخن می دهد. از زندان انفرادی ۶۰ روزه ملک زاده می گوید و از سقط جنین همسر او در زندان و مشقت ملاقات و عدم اجازه ملاقات با وکیل و … .
جناب جوانفکر ! اگر رفت و آمد به زندان برای همسر آقای ملک زاده سقط جنین به همراه داشت و سخت بود، حتما رفت و آمد پدران و مادران سالخورده زندانیانی که ۲ سال است (از خرداد ۱۳۸۸ تاکنون) هر هفته در سرما و گرما و از راه های دور و نزدیک به امید دیدار فرزندان شان از پشت کابین و با تلفن به این جا (زندان) می آیند یک تفنن است !
مرگ مادر دانشجوی زندانی که در هجوم شبانه دچار سکته قلبی شد، مرگ پدر یک فعال ستاد انتخاباتی که ۳ ماه از محل نگه داری فرزندش بی اطلاع بود پس چه ؟! آیا این ها از جمله ی آن ملتی نیستند که از آن ها دم می زنید، حتما باید قیافه آنان شبیه جنابعالی ، ملک زاده و یا احمدی نژاد باشد تا به پشتوانه قدرت و ثروت بر آنان دل سوزاند و اشک تمساح ریخت! عجبا که دست به بیت المالی مردم می برید و وقتی مورد بازخواست قرار می گیرید فریاد می زنید. مگر نه این که زندانیان پس از وقایع خرداد ۱۳۸۸ عمدتا شهروندانی بودند که جرم شان شرکت در تظاهرات، دادن شعار و ابراز عقیده بوده است که دستی هم به منابع ثروت و قدرت نداشته اند، چرا در این مدت صدای انسانیت شما و جریان وابسته به آن در نیامد! سرنوشت همسران و فرزندان زندانیانی که از تهران و شهرستان ها هر هفته برای ملاقات با همسران شان زیر برف و باران به زندان می آیند تا اسرای ملت خدای ناکرده گرفتار یاس و نومیدی نشوند چه؟ البته که شریف ترین فرزندان ایران بر خلاف نزدیکان جریان رانت خوار به سختی های زندگی رسالت مندانه عادت دارند و مصائب زندگی خود را فریاد نمی زنند تا امثال شما از آن لذت ببرند!
جناب جوانفکر به درستی اعلام کرده اید انفرادی غیر قانونی و کاری مذموم است! اما آیا دلسوزی تان شامل حال آن جوانی که به جرم ارسال (مثلا) یک پیامک (SMS) یا ایمیل، ۷ ماه در انفرادی بوده و امروز با روانی پریش هم بندی ماست نیز می شود؟

یا این که در انفرادی نگه داشتن فقط برای مجرمانی که چنگ به بیت المال برده اند بد است؟ برای بنده که ۹ ماه را در بازداشت گاه بدنام ۲۰۹ و ۲۴۰ به صورت غیر قانونی نگه داری شده ام چه؟ برای آن پزشکی که در آستانه دومین سالگرد دستگیری اش هنوز در بازداشت موقت است و ۹ ماه را در سلول انفرادی گذرانده چه طور ، آیا برای این ها نیز انفرادی بد است؟

به حق گفته اید که این طور نیست که «چون ما مسئولیتی داریم هر کاری دل مان خواست بتوانیم انجام دهیم، هر کس را که دل مان خواست احضار یا بازداشت کنیم و همه چیز باید بر اساس قانون باشد» !
بنده هم زمانی که چپ و راست سیلی بر صورت ام فرود می آمد و بوی تهوع آور توالت اتاق بازجویی، امانم را برده بود تا علیه جنبش سبز و سایت کلمه اراجیفی را به صورت مصاحبه تلویزیونی ارایه کنم یا هنگامی که سرم را با فشار به داخل آن استوانه ی مهوع هدایت می کردند ، با خود فکر می کردم یک جای کار ایراد دارد!
من فکر می کردم نباید همه تلاش هایی که در قامت یک ایرانی و در قالب یک خبرنگار به عشق ملت و مملکت انجام دادم منتهی به چنین دستاوردهایی شود. من نیز بارها با خودم زمزمه می کردم که نباید اصحاب قدرت هر کاری که دل شان خواست انجام دهند. ولی این سخن را از شما قبول ندارم.
چرا که دست خط شما به حراست سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) هنوز به روشنی جلوی چشمانم است که در آن خواستار برخورد وزارت اطلاعات با بنده به عنوان عنصر ضد نظام و ضد ولایت شده بودید. همان نامه ای که همکاران تان برای من فاکس کردند و اکنون در پرونده ی من در دیوان عدالت اداری موجود است. برادر عزیر چه طور آن زمانی که بر توسن سرکش قدرت بلامنازع می تاختید، این اعمال را غیر قانونی نمی دانستید؟!
جنابعالی به درستی اشاره کرده اید حداکثر بازداشت موقت ۴۸ ساعت است، بنده ده ها مورد از هم بندیان خود را سراغ دارم که بالای ۱۵ هزار ساعت یعنی ۲ سال در بازداشت موقت به سر می برند! جنابعالی در خبرگزاری فخیمه ایرنا و در روزنامه هتاک ایران هرگز این ساعات را جمع نزده اید تا بفهمید چه فجایعی تحت عنوان بازداشت موقت جریان دارد اما حال که آقای ملک زاده و دوستان تان در مکتب مشائیسم گرفتار شده اند فغان به آسمان بلند کرده اید!
آقای جوانفکر ! بنده در آستانه هفدهمین ماه ، بسیاری از همبندانم در آستانه پایان محکویت هنوز نتوانسته اند با وکیل خود ملاقات کنند و شما از یاران تان می گوئید که ۲ ماه بازداشت بدون ملاقات با وکیل را تجربه کرده اند !
به درستی گفته اید مردم از شما به عنوان یک روزنامه نگار انتظار دارند که مطالبات آن ها را از مسئولین بخواهید، اما آیا مردم فقط ملک زاده و سایر وابستگان به جریانی هستند که این روزها به حق به صفت “انحرافی” متصف شده اند؟

جناب جوانفکر مدعی است روزنامه ایران یک شرکت خصوصی است ! بر فرض که در راه اندازی و بالندگی این روزنامه از توان و اموال و بودجه خبرگزاری دولتی ایرنا استفاده نشده باشد، جنابعالی چه کاره این شرکت خصوصی با اموال میلیاردی هستید که اجازه نمی دهید نهادهای نظارتی قانونی به انجام وظیفه خود بپردازند. شاید نگران رو شدن هزینه های نامشروع تبلیغاتی در ایام منتهی به انتخابات سال ۱۳۸۸ هستید که بی ضابطه در ایرنا و ایران صورت گرفته است!
اشاره داشتید که «امام جمعه مشهد در جریان انتشار ویژه نامه خاتون شما و همکاران تان را محارب خواندند و این را ظلمی خواندید که پایدار نمی ماند» .
برای شما و مردم بسیار جالب است با همان حربه ای که معترضان پس از عاشورای ۱۳۸۸ را حشره و واجب القتل خواندند و به همان ادعا برای عده ای بی گناه حکم زندان و اعدام و تبعید بریدند، گرفتار آمده اید. همان هایی که خود در آن زمان سخنان شان را تیتر یک روزنامه خود می کردید. شما که دم از رسالت روزنامه نگاری می زنید بسم الله ! هنوز عده ای از آنان که به اتهام واهی محارب به اعدام محکوم اند چشم انتظار انجام رسالت شما هستند! از سرنوشت خانواده های آنان هم بگوئید!
اشاره به «قشر خاکستری جامعه کردید که حق حیات و {آزادی} بیان دارند» چطور است در آستانه شعبده بازی ای دیگر باز نیازتان به رای دهندگان افتاده است! یادآوری می کنم که در جریانات پس از انتخابات ۱۳۸۸ حدود ۳۰ هزار کارمند را از دولت اخراج کردید و پرونده آنان نزد دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است. آن ها به صرف مخالفت با احمدی نژاد و نه حتی اعلام و ابراز این مخالفت، شغل خود را از دست دادند و بنیان خانواده شان متزلزل و گاه منهدم شد. آیا آن ها حق حیات و زندگی شرافتمندانه نداشته اند؟ حرف زدن که بماند. چرا که این روزها کسانی را به بند ۳۵۰ اوین آورده اند که صرفا در درون تاکسی انتقادی یا اعتراضی به سیاست های حکومت کرده اند و در آستانه محکومیت یک ساله به اتهام تبلیغ علیه نظام قرار دارند. این ها همان قشر خاکستری هدف شما در انتخابات هستند یا نیستند؟

گله کرده اید که «عده ای با خواندن شما با وصف انحرافی حق زندگی شما و خانواده محترمتان را سلب کرده اند چرا که خانواده گناهی ندارند که با مطرح کردن یک داستان و سناریوی انحرافی زندگی را برایتان تلخ کرده اند»، خوشا به انصاف مردانی چون شما ! که سناریوهای ساختگی در دستگاه های اطلاعاتی را قبل از صدور حکم در اخبار و گزارشات خود انعکاس دادید و آبروی مسلمان را بر خلاف شرع و قانون بردید.
البته شکایت و حتی مقابله کامل با این کجروی ها می ماند برای زمانی که خیلی دور نیست!
اشاره کردید «به خاطر دشمنی با مشایی یک عده انسان بی گناه را زندانی کرده اید و برخی را ۶۰ روز در انفرادی نگاه داشته اند و بعد افزوده اید که خداوند از این کار راضی نیست» !
باورم نمی شود قهر خدا را از حبس اولیای خودش و اصحاب خودش و بی توجهی نسبت به هزاران بازداشتی پس از انتخابات. این ادعاها، عدالت پروردگار را زیر سوال می برد.
مدعی شده اید که وزارت اطلاعات در آن دوره حرف شما را نمی خوانده اند و برای اثبات دروغگویی جریان شما به همان دست نویس جنابعالی اشاره می کنم که صاحبان ۳ وبلاگ را در ایرنا که از قضا غیر از بنده که افتخار جانبازی نداشتم، آن دو تن از جانبازان سرافراز بودند به وزارت اطلاعات معرفی کردید و به اجبار آنها را واداشتید که وبلاگ های خود را تعطیل کنند و پس از امتناع بنده از تعطیل فعالیتم با احضارهای مکرر به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات، من را گرفتار زندان و حبس کردید! از آن اشاره شما به وزارت اطلاعات بنده به این مصایب گرفتار آمدم: سه سال حبس به دلیل حضور در نجمعات و تهیه گزارش های بی طرفانه ی آن و یک میلیون ریال جزای نقدی به دلیل فاسد و نامشروع خواندن دولت غیرقانونی شما. باز هم مدعی هستید نفوذی در وزارت اطلاعات نداشته اید. زهی شرمساری از این همه دروغ بافی.
منافقانه زیر علم رهبری سینه می زنید اما به یک باره می گوئید «مردم تشخص می دهند چه کسی در خط احمدی نژاد است و او را به عنوان رئیس جمهور آینده انتخاب می کنند. دلبسته نام احمدی نژاد هستید نه نظام، نه رهبری، نه کشور، نه ملت و حتی حرفه روزنامه نگاری! برای اثبات این سرسپردگی به باند احمدی نژاد تنها کافی است نمونه ای از گزارش های تجمعات اعتراضی را ولو گزارش های محرمانه روکنید. متاسفانه آن زمانی که همه ی خبرنگاران زیر باتوم و گاز اشک آور فعالیت خبری می کردند جریان انحرافی تان در ایرنا به کار گماردن نیروهای خدماتی و بسیجی ایرنا با کلاه و چماق در خیابان ولی عصر بود.
ادعای بزرگی کرده اید که «کسی که برای خدمت می آید باید آماده شهادت باشد»! ببینم آیا در این ادعا صادقید یا خیر. تمام کسانی که شما پاکسازی کردید و پس از وقایع ۱۳۸۸ در صحنه جدال حق و باطل ، سفره ثواب و نماز را ترک کردند بدون سر و صدا دارند هزینه ی آن را می پردازند. اما در مورد شما چه طور. تا جایی که در خاطر دارم در ایامی که ستاد بحران ساز بر سر راه دولت ملی خاتمی سنگ اندازی می کردند شما در بیت رهبری سنگر گرفته بودید و در سر خیال استراحت در سواحل اسپانیا را می پروراندید و با هزار فشار غیر قانونی ، مدیریت ایرنا را وادار به اعزام شما به مادرید کردید. حتی فراتر رفتید؛ در مطلبی در روزنامه ایران مجیز دولت خاتمی را گفتید که به آن اعتقاد نداشتید. پس از پایان ماموریت ۴ ساله و هنگام سوار شدن به هواپیما مدعی شدید که دولت اسپانیا جنابعالی را به دلیل اعلام آمادگی برای اجرای حکم قتل سلمان رشدی اخراج کرده است تا بار دیگر بتوانید تن به سواحل زیبای بارسلون بشوئید و صد البته خود را پاکباز و آماده شهادت می دانید. البته نه بر روی رمل های تفدیده ی جنوب یا برف های یخ زده ی غرب کشور بلکه در راحت و آسودگی سواحل کشورهای اروپایی برای خود دشمن فرضی می سازید و شعار شهادت و ایثار می دهید.
در جای جای گفت و گوی خود با رزنامه اعتماد ، چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری آینده را از نظر دور نداشته اید. مثلا آنجا که می گوئید «چرا باید پول ملت را به مترو داد که حساب پس نمی دهد»! ولی خودتان میلیون ها پول مردم را در ایرنا و ایران صرف مجیز گویی از دولتی بی کفایت کردید و حاضر به حساب پس دادن آن هزینه ها نیستید.
ادعا می کنید «احمدی نژاد مراعات می کند پول مردم درست هزینه شود» که با یک ضرب و تقسیم ساده می توان نسبت سرقت ۳ هزار میلیاردی را با آنچه به مردم داده اید و از جیب آنان خارج ساخته اید به دست آورد.
از حاکم شدن فضای نظامی گری در شهر تهران یاد می کنید چرا که شهردار آن یک نظامی بدون تخصص است و فراموش می کنید تخصص دولت مورد حمایت شما تبدیل بزرگراه های درجه یک به خیابان های درجه ۲ در تهران بوده است و ۲سال پس از انتخابات هیچ شبی را شما و یاران تان بدون دغدغه خیزش اعتراضات به صبح نرسانده اید و ناگزیر در تمام شئون مردم وامداران خود را به کار گمارده اید !
شهردار تهران را متهم به زدن افترا و بهتان به یک وزیر می کنید که او را عرق خور خوانده است و آن مستحق کیفر اسلامی و حد می دانید و فراموش می کنید بهتان ها و افتراهایی که به فرزندان ملت در قالب خبر و گزارش می زدید.
این همه کارنامه شما و دولت شما در عرصه های مختلف است که نخبگان را به زنجیر کشیده و از کشور فراری داده است، مدیران را خانه نشین کرده و نهادهای لازم و قانونی را منهدم کرده است و همچنان مدعی هستید.
بفرمائید اکنون در دولت نهم و دهم کدام مدیر با سابقه غیر نظامی و غیرامنیتی در مصدر امور است! شاید در چند ماه گذشته گرایش برخی از آنان به جریان رقیب موجب اخراج آنان از دولت شده باشد . نظامی ترین دولت های پس از انقلاب دولت احمدی نژاد است. باری مشاور محترم محترم رسانه ای آقای احمدی نژاد ، گویی باز بوی کباب به مشام شان خورده است و خود متوجه نیستند که این چیز دیگری است که دارند داغ می کنند.
اما یک ادعا نیز در ابتدای گفت و گوی تان در مورد میرحسین موسوی داشته اید و مدعی شده اید که موسوی مقبولیت نداشت! این دیگر از آن ادعاهایی است که نشان از انتزاع از واقعیات در توهمات شما و دوستان تان دارد. اگر جرات دارید به موسوی اجازه دهید فقط ۵ دقیقه با مردم سخن بگوید تا تومار شما و اذناب تان را در هم بپیچد. چرا از ارتباط رادمردانی چون موسوی و کروبی با کسانی که به ادعای شما آنان را قبول ندارند وحشت دارید. اگر واقعا صادقانه می گوئید که موسوی مقبولیت ندارد چرا آن قدر از ارتباط آنان و آزادی شان وحشت زده اید! در مقبولیت موسوی و کروبی همین بس که حبس و ضرب و جرح هزاران طرفدار وی و دل سپردگان به دموکراسی و آزادی افزون بر۲ و نیم سال پس از انتخابات همچنان ادامه دارد و به کابوس شب های شما و دوستان شیفته ی قدرت تان تبدیل شده است.
لازم می دانم بار دیگر حساب امثال جناب عالی را از حساب خبرنگاران، نویسندگان، مترجمان و فعالان خبری ایرنا و روزنامه ایران جدا سازم که آنان نیز همچون ما اسیر توهمات عده ای از خدا بی خبر مدعی شما و جریان انحرافی تان هستند نه خیر آقای جوانفکر شما روزنامه نگار نیستید و گرنه اکنون در جبهه ی سیاه کاری و سیاه بازان قرار نداشتید.
سیامک قادری خبرنگار اخراجی ایرنا

۲۹ آبان ۱۳۹۰ بند ۳۵۰ زندان اوین
چگونه حاکمیت بی‌کفایت، با بی‌تدبیری و خیانت، ایران را ویران کرد
خدمات متقابل احمدی‌نژاد و اسرائیل
کلمه – گروه سیاسی: در بحبوبه اعتراضات مردمی به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و در حالی که باندهای مخوف مافیایی با ربودن نام‌های بسیج و سپاه و اطلاعات و نیروی انتظامی، مردم مظلوم و بی دفاع ایران را به جرم حق خواهی و حق گویی و مطالبه ابتدایی ترین حقوق خود آماج ظلم و شکنجه و زندان و ضرب و شتم قرار داده بودند، وزیر دفاع اسرائیل انتخاب احمدی نژاد را در حکم یک هدیه آسمانی برای دولت اسرائیل دانست و در جهت توجیه این مسئله اظهار داشت که در چهار ساله اول ریاست جمهوری این فرد و در سایه شعارهای به ظاهر تند و آتشین او دولت اسرائیل توانسته بود سی میلیارد دلار کمک اضافی از امریکا دریافت کند و همچنین موفق شده بود که پیشرفته ترین سلاح های امریکایی را نیز تحت این عنوان که یک مقام رسمی در یک دولت متخاصم آشکارا و در انظار عموم تمامیت ارضی اسرائیل را تهدید کرده است، با وجود مقاومت چند ساله وزارت دفاع امریکا، از این کشور تحویل بگیرد.

طبیعی بود که این خبر به هیچوجه اجازه انتشار در رسانه های ایران پیدا نکرد. اما برای همه دلسوزان کشور که در معرض این خبر قرار گرفته بودند این سوال را مطرح ساخت که برای شناخت دوستان و دشمنان واقعی امریکا و اسرائیل چقدر می توان ادعاها و شعارها را مبنا قرار داد و چقدر باید به واقعیت های مربوط به اظهارات مقامات رسمی اسرائیل اتکا کرد. در آن زمان بحث بر سر این بود که احمدی نژاد و امثال او نیازی نیست که آشکارا و مستقیما دست‌پرورده امریکا و اسرائیل باشند زیرا اقدامات جاهلانه و ماجراجویانه آنها از نظر اثر عملی برای اسرائیل و امریکا، درست مانند اقدامات یک گوش به فرمان این دو کشور است.این مسئله همان مضمون کلی ضرب المثل های ایرانی را به یاد می آورد که “اگر دیدید کسی با صدای بلندتر از همه فریاد آی دزد سر داده است، بهتر است اول به خود او مشکوک شوید.”

جالب اینجاست که از آن سو هم رفتار متقابلی را شاهدیم و درست در مواقعی که حاکمیت نیاز به بهانه ای برای سرکوب بیشتر پیدا می کند، یا در موقعیت هایی که روابط حاکمیت و ملت بیش از پیش رو به تیرگی می گذارد و مردم می خواهند قدمی برای بهبود شرایط خود بردارند، برخی چهره های تندرو غربی یا صهیونیستی با سخنان تهدیدآمیز خود، بهترین خوراک را برای تبلیغات رسمی ضد مردمی و یا اقدامات سرکوب گرانه دیکتاتورهای داخلی فراهم می سازند.

شعارهای دهان پر کن و تحریک آمیز احمدی نژاد علیه اسرائیل و امریکا عملا بهترین هدیه به آنها برای پیشبرد اهدافشان علیه جمهوری اسلامی و ملت ایران بوده است. اما مسئله فقط در زمینه سر دادن شعار “آی دزد” از سوی احمدی نژاد و همفکرانش به قضیه اسرائیل منحصر نمی شود. همه مردم ایران به خاطر دارند که او شبیه همین راهبرد فرار به جلو را در زمینه فساد مالی هم دنبال کرده است. او از همان آغاز تبلیغات انتخاباتی در سال ۱۳۸۴ از وجود مافیاها و برخورد شدید با آنان به میان می آورد و وعده می داد که به محض روی کار آمدن، این مافیاها را افشا می کند و آنها را سر جای خود خواهد نشاند. اما آنچه که مردم ایران در عمل مشاهده کردند، این است که بی سابقه ترین میزان فساد در طول تاریخ کشور، در دولت همین فرد دامن ایران و ایرانیان را گرفته است. آیا می توان در این مورد هم بحث از تفاوت برخورد آگاهانه و نا آگاهانه به میان آورد یا لااقل در این زمینه با اطمینان بیشتری می شود قضاوت نمود که کسی به نام مبارزه با فساد تک تک نهادهای نظارتی و سیستم های کنترلی را یا منحل کند و یا از کار بیندازد و یا آنقدر بر علیه آن جوسازی کند که دیگر کسی جرات نظارت به خود ندهد و راه را برای پیگیری مقاصد فاسد برای فاسدترین مجموعه مدیریتی تاریخ ایران هموار سازد.

انحلال سازمان برنامه و بودجه، انحلال شورای پول و اعتبار و انحلال همه شوراهای دیگری که هر کدام به نحوی می توانستند اندک نظارتی داشته باشند، در کنار بی سابقه ترین تهاجمها علیه مجلس و فعالیتهای نظارتی آن، دقیقا در دورانی انجام شده است که کشور بالاترین میزان قیمت نفت را تجربه می کرده است. آیا این اتفاقی است که این اقدامات ضد نظارتی دقیقا همراه می شود با خشن ترین برخوردها با مطبوعات کشور، به گونه ای که هیچ رسانه ای جرات نداشته باشد درباره کوچکترین ضعف و نارسایی و فساد در میان مقامات مسئول کشور سخنی به میان آورد؟
شبیه به این رویه های آگاهانه فرار به جلو ، شعار “آی دزد سر دادن” را می توان در بسیاری از گفته ها و اقدامات احمدی نژاد و حامیانش جست‌و‌جو کرد. او در اولین روزهای مبارزه انتخاباتی در سال ۱۳۸۴ می گفت و ادعا می کرد که پول نفت را سر سفره های مردم ایران بیاورد اما آنچه که عملا نصیب مردم ایران شده است بی سابقه ترین سطوح فقر و فساد، اعتیاد و فحشا و دزدی و نا امنی در سطح جامعه است.

آیا این سه مثال به خوبی نشان نمی دهد که گویی که یک اراده ای در کار است که دائما در سیاست خارجی و داخلی تشنج ایجاد کند و میان همه، دعوا و جنجال راه بیندازد و همه را متهم به دزدی و فساد و ناکارآمدی کند و زمینه را برای خارج شدن ثروتهای ملی به شکل های مختلف هموار کند و کشوری بسازد که به واسطه سیاستهای ماجراجویانه دولت احمدی نژاد، سیستم بانکی بین المللی او را تحریم کند و همه مردم ایران را که به نحوی با خارج ارتباط مالی دارند، در معرض کلاه برداران روسی و چینی و ترکیه ای و … قرار داده شوند و کارهایی که به سادگی قابل انجام بود، به گفته مقامات رسمی اروپایی برای آن بین هشت تا چهل درصد حق العمل باج خواهان اضافی به بانکهای درجه چندم ترکیه ای، روسی و چینی پرداخت شود. از طرفی کار ما در زمینه صنعت نفت به جایی رسیده است که این شریان حیاتی کشور به واسطه تحریم ها و سوء مدیریت ها آنچنان به هم ریخته که حتی در گزارش دستگاه های رسمی هم مسئله افت تولید نفت تبدیل به امر عادی شده است.

از نظر اعتبار بین المللی کار به جایی رسیده که ترشرویی و تحقیر مردم ایران دیگر منحصر و محدود به کشورهای امریکایی و اروپایی نیست و نفرتی بی سابقه از ایران در قلوب افغانها و عراقی ها و سوریه ای ها هم شکل بگیرد و به این ترتیب حتی سرمایه گذاری های سی ساله ایران در افغانستان و عراق و سوریه قلب ماهیت شده و به جای این که مردم آنجا قدردان این همه فداکاری و همراهی ملت و دولتهای پیشین ایران بوده باشند، علاوه بر توهین ها و ترشرویی هایی که در مواجهه رو در رو با زائرین و مسافرین ایرانی می کردند، حتی اسلحه بر روی آنها هم بکشند.

آنهایی که ایرانیان مظلوم را به واسطه حتی یک تماس تلفنی به انواع و اقسام اتهام ها و پرونده سازی ها گرفتار می کردند، خود با التماس به دنبال آوردن هواپیماهای قطری هستند. آیا جز این است که قطر در میان متحدین عربی امریکا و اسرائیل بالاترین رتبه را دارد؟ آیا اگر چنین کاری در دولت های هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی صورت می گرفت شهرهای قم، مشهد و تهران شاهد راهپیمایی کفن پوشان نمی شد؟ آنهایی که فکر می کردند دامن زدن به ماجراجویی های بین المللی فرصتی فراهم می آورد که تحت عنوان شرایط جنگی و رویارویی با دشمن خارجی می توان راحت تر مردم را سرکوب کرد، نمی دانستند که اگر دولتی مشروعیت و مقبولیت خود را نزد مردم از دست داد، برای ساقط شدن، هیچ نیازی به نیروی محرکه خارجی ندارد. این همان چیزی است که امریکایی ها و اروپایی ها و اسرائیلی ها به خوبی فهمیده اند، و بنابراین نیازی به افروختن جنگ برای ساقط کردن دولت و ملت ایران نمی بینند.

در این میان فرزندی برومند از میان ملت ایران برخاست با وجود همه بی مهری ها و تنگ نظری ها و ظلم هایی که به او در طی هشت سال نخست وزیری اش روا شده بود، با انگیزه ای خیرخواهانه و فقط به قصد نجات مردم ایران از دست کسانی که با جهل و فساد خود روزگار را بر مردم تنگ کرده بودند، آمد تا ایران را از سالوسی و ریا و فساد و ناکارآمدی نجات دهد. او می گفت نسبت به کسانی که پاکترین فرزندان این ملت را امریکایی و اسرائیلی می خوانند و جامعه را از خدمات آنها محروم می کنند، مشکوک است. امروز پس از آنکه انفجار اخیر در اطراف تهران رخ داد و بلافاصله اسرائیلی ها تلویحا اعلام کردند که این کار را خود انجام دادند و امیدوارند که در آینده نیز امثال آن تکرار شود، همه می فهمند که وقتی تمام قوای امنیتی و اطلاعاتی کشور مصروف ِ به زنجیر کشیدن پاکترین و فداکارترین فرزندان این مرز و بوم می شود، دیگر زمان و توانی برای مقابله با اسرائیلی ها باقی نمی ماند؛ خواه این کار خائنانه صورت گرفته باشد و خواه جاهلانه. در هر صورت مشغول شدن به پاکترین فرزندان ملت به معنی غفلت از امور حیاتی و سرنوشت ساز کشور است و این فقط منحصر به امور نظامی نیست. وقتی با تجربه ترین و با صلاحیت ترین و پاکدامن ترین مدیران اجرایی با عنوان مضحک جاسوسی برای افغانستان دستگیر و زندانی و محاکمه می شوند و همه توانایی های امنیتی مصروف این قبیل اقدامات مضحک می شود، معلوم است که یکباره معلوم می شود معلم اخلاق دولت گرین‌کارت امریکایی دارد و مدیر به اصطلاح بسیجی بانک ملی، همدست دزدان چند هزار میلیاردی دارایی های امانتی مردم می شود و دولتمردان نیز به جای آنکه در فکر انجام وظیفه باشند، سخت سرگرم خارج ساختن ثروتهای ملی از کشور به نام اشخاص می شوند.

سخن اینجاست که مردم ایران حقانیت مهندس موسوی را هم در کارنامه نخست وزیری اش و هم در سکوت علی گونه ی بیست ساله اش و هم در روشنگری های عالمانه اش در هنگام انتخابات ریاست جمهوری شناختند و با رای صادقانه ی خود با او بیعت کردند. این که همه حرفهایی که مهندس موسوی می زد و طیف به اصطلاح اصول گرایان همه آنها را تکذیب می کردند و امروز کار به جایی رسیده است که با حرارتی بیشتر از حرارت مهندس موسوی به همان واقعیت ها اعتراف می کنند، بیشتر به یک معجزه شبیه است تا یک واقعیت تاریخی.

هنگامی که مهندس موسوی مظلومانه فریاد می زد که نباید کشور را به دست مشتی رمال و جادوگر سپرد، خیلی حرف ها زده شد، اما این که همان تکذیب کنندگان سابق برای رویارویی با رمال ها و جن گیرها به داغ و درفش و زندان و شکنجه متوسل می شوند، خود بهترین مهر تایید بر ذکاوت و هوشیاری کم نظیر مهندس موسوی است. هنگامی که این فرزند برومند ملت ایران در بیانیه شماره ۱۸ خود آن گونه موشکافانه و عمیق خطر فساد مالی در میان دولتمردان را گوشزد کرد، کسی فکر نمی کرد که ظرف کمتر از چند ماه تشت رسوایی دولتمردان فاسد وضعیت کنونی را پیدا کند و شرایطی حاکم شود که در آن دیگر از دزدی های چند ده میلیاردی و چند صد میلیاردی در برابر دزدی های چند هزار میلیاردی رنگ ببازد. هنگامی که مهندس موسوی گفت آمده است که به ماجراجویی های به شدت زیانبار در عرصه سیاست خارجی پایان دهد، کسی فکر نمی کرد که هنوز چند ماه نگذشته سخن از تحریم بانک مرکزی و صنعت نفت ایران و صنعت هواپیمایی و دیگر صنایع کشور کار را به جایی برساند که دیپلمات های درجه یک کشور دست دریوزگی به سمت افغانستان، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان، قطر، امارات، چین و روسیه دراز کند.

تجربه دیکتاتورهای فاسد در مصر و یمن و لیبی و تونس و سوریه اینک فراروی آن بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارد که تا قبل از نابود کردن آخرین فرصت ها راه توبه را در پیش گیرند. هم نزد خدا و رسول و امامان توبه کنند از آن همه ظلم و جنایت و فسادی که در حق مظلوم ترین و پاکدامن ترین مردم روا داشته و هم صادقانه از پیشگاه ملت ایران عذر خواهی کنند. اگر قدر این فرصتهای باقی مانده دانسته نشود و همچنان لجاجت و ظلم و قساوت و استمرار تخریب کشور و فراری دادن سرمایه های انسانی و دلارهای نفتی ادامه داشته باشد بیم آن می رود که در لحظه پشیمانی حتی لوله ای که قذافی در آن پناه گرفته بود در اختیار نابود کنندگان فرصت ها قرار نگیرد.

امروز که فقر و فساد و تبعیض در کنار جدایی دولت از مردم و انزوای کشور و نفرت عمومی از حاکمان بی تدبیر و سرکوبگر گریبان ایران را چسبیده است، مهندس موسوی و یارانش حکم آخرین ذخیره های ملی را برای نجات کشور و نظام را دارند. آیا شدت کینه ورزی ها و حسادت ها و نادانی ها و بی بصیرتی ها در حدی هست که هنوز احمدی نژادها و هم پالگی هایش بقیه فرصت ها و ثروت ها را نابود کنند و خرابه ای بدتر از آنچه صدام و طالبان برای عراق و افغانستان گذاشتند به کشور وارد کنند یا از طریق میدان دادن به رای مردم و بازگرداندن امانت غصب شده ی آرای مردم به مهندس موسوی و یارانش اجازه می دهند که ایرانی آباد و آزاد و محبوب قلوب ایرانیان و جهانیان را بسازند؟
